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پرونده

وجیهه اکرمى
 پژوهشگر علوم دینى

در دیــن مبین اســلام و به خصوص 
در نهج البلاغه راه هاى رســیدن بـــه 
آرامش و تحکیم خانواده مطرح شــده 
است. تعدادى از آنها مستقیم و بعضى 

دیگر غیرمســتقیم مــا را به آنها 
رهنمون مـى گرداند. یـکى از عـوامل مؤثر بر تحکیم خانواده دقت 
در مدیریت اقتصادى است. این مهم حـاصل نـمى شود مگر با توجه 

به تغییر تفکر و وعده هاى الهى براى رســیدن به فضایل اخلاقى. البته 
کسى کـه بـه فـضایل اخلاقى دست پیدا مى کند قطعا به آرامش روانى 
و سلامت نفس خواهد رســـید. داشـتن روحـیه قناعت گرى فرد را از 
حریص بودن برحذر مى دارد. این آرامش مســتقیما بر پیوند خانوادگى 
تأثیر گـذاشته و زنـدگى را بـه سمت موفقیت و پویایى رهنمون مى کند. 
جهت اجراى این فضیلت، تغییر تفکر، علم بر پیـــامدهاى مـثبت آن، 

آموختــن راهکارهاى علمى و عملى از ضروریات 
بوده و با اجراى آنها ســلامت روانى خـــانواده 

تـــأمین مـــى شود. اثرات قناعت با توجه به 
فرموده امیرالمؤمنین(ع) مواردى است که به 

اختصار بـیان مـى شود.
آرامش درون، رشد شــخصیتى، اصلاح 
نفــس و عزت نفس آثار مفیدى اســت که به 

دنـبال داشـتن قـناعت بهره بردارى مى شود. به 
عنوان مثال گاهى خانواده هایى را مشاهده 
مى کنیم که در ظاهر امر از امکانات رفاهى 
گسترده اى برخوردارند، اما آرامـــشى کـه 
موجب شادکامى واحساس لذت مى شود، 

نـــدارند: «أفَـهََذِهِ تـؤُْثرُِونَ أمَْ إلِیَهَا تَطْمَئنُِّونَ... » (نهج البلاغه، خطبه 
111)؛ آیا به واسطه دنیا دنبال آرامش هستید؟

در واقــع امیرالمؤمنیــن(ع) مى فرمایند: «اگر توجه همســران به 
درونـــى است، قطعا با پیشه ساختن قناعت به ســـمت آرامـش 

آن دسـت پیـدا خواهند کرد.»
البتــه که این مهم به آن معنا نیســت که 
اشــخاص از فعالیت هاى ظاهرى براى کسب 
روزى دست بـــکشند، بـلکه در ادامه کسب حلال 
که خود عبادتى بزرگ است، توجه به امور مـعنوى 
مـــؤثر بـــر افزایش روزى نیــز از عوامل کمکى 
درآمدهاى خانواده بوده به تبع آن آسایش و آرامش 

نسبى را ایجاد خواهد کـرد.
در نهج البلاغــه این عوامل مــورد توجه مولاى 
متقیان قرار گرفته و بیان شده است. از جـــمله بـه تأثیر 
صدقه، احتراز از گناه و تأثیر منفى آن در داشته هاى مادى 
و علم به قانون تشکر در جهت افزایش روزى اشاره شـده 

اسـت. 
از همیــن موارد مى تــوان به این مثال اشــاره کرد 
دَقَه»  کــه حضرت مى فرمایند: «اســتزلوا الــرّزقَ بالصَّ
(نهج البلاغه، حکمت137)؛ روزى را با صدقه دادن فرود 
آورید و نیز در فرازى دیگر مـــى فرمایند: «إذَا أمَــْـلقَْتُمْ 
دَقَه»؛ هرگاه تهیدســت شــدید با  َ باِلصَّ ــتَاجِرُوا االلهَّ َـ ف

صدقه دادن تجارت کـنید.
پــس توجه به عامل اقتصــادى (جذب روزى)، مؤثر 
در تحکیم خـــانواده بـــوده و رابطه همسرى را قوى تر و 
صمیمى تر مى کند. چنین خـانواده اى مـنشأ رشـد و تعالى 

مى شوند و فرد و جامعه از این نهاد مـقدس سـود مى برد.

ایـــن نکته تأکید مى ورزند که یکى از اصلى ترین حقوق پدر بر فرزند، 
خوب تربیت کـردن او در مـحیط خـانواده است؛ و مى فرمایند: «و حق 
فرزند بر پدر آن است که نام نیک بر او نهاده و ادب و تربیتش را به خوبى 
انجام دهـد و قـرآن را بـــه او بیاموزد.» درواقع، علت این که متولیان 
تربیت به تربیت خانوادگى اهمیت مى دهند، این اسـت که روح و ذهن 
انسان در کودکى بسیار تأثیرپذیر و پررنگ و پردوام است. بنابراین، اگر 
پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند کوتاهى کنند، خـــسارت عـظیمى 

دامان پدر، مادر و فرزند را فرامى گیرد.
امیرمؤمنان على(ع) در اهمیت این موضوع، در فـــراز اول قـصار 
113 به این نکته اساسى اشاره کرده و مـــى فرمایند: «هـیچ مـیراثى 
چون ادب نیست»؛ یعنى خانواده هیچ مـــیراثى بـهتر از ادب و تربیت 
براى فرزندان خود نمى تواند به ارث بگذارد. درواقع، اگر پدر و مادر انواع 
و اقسام مـــلک، زمـین، ساختمان، جواهرات و نقدینه براى فـرزندان 
بـه ارث بگذارند، از نـظر ارزشـگذارى، قـابل مقایسه با صفت حمیده 
و اخلاق پســـندیده اى کـــه به فرزندشان منتقل کرده و او را تربیت 
کرده اند، نیســت. ارث مادى، حاجت هاى مادى را برطرف مـــى  کند؛ 
مـــگر آن که همان ارث در مسیر خدمت به خـلق خدا و کرامت انسانى 
مـــصرف شـــود. البته چون موضوع ادب صحیح فـــرزند 
مـــطرح است، اگر ادب و تربیت خانوادگى نباشد، هیچ گاه 
حتــى چنیــن اتفاقــى نمى افتد. 
بنابراین، در بیان امـــام رسـالت 
بزرگ پدرها و مادرها مشــخص 
مـى شود کـه بـاید از همان دوران 
حمل و شـــیر دادن و طـــفولیت و 
نوجوانى، نقش تربیتى خـــود را در 
خـــانواده به احسن وجه، درباره 

فرزندان ایفا کنند.

مدیریت اقتصادى خانواده در نهج البلاغه

  ،  

مســاله دیگرى که گاهى در ارتباط با صحبت هاى حضرت 
على(ع) یا نهج البلاغه مطرح مى شود، برخى جملاتى است که از آن 
تعبیرهاى مختلف شده است؛ مثل مسائلى که در ارتباط با نقص عقلى 
زنان مى گویند. این صحبت ها با توجه به تاکیدى که اسلام درخصوص 

تکریم زنان دارد، چطور قابل تفسیر است؟
بله در نهج البلاغه مطالبى اســت که برداشــت ظاهرى از آنها مى تواند به 
نتایجى ختم بشــود که با اصول کلى حاکم بر کتاب و سنت سازگار نباشد.   ما با 
علم به این که امیرالمومنین(ع) به مقوله زن، همســر و دختر نگاه مثبتى دارد و 
ایشان بعد از پیامبر اکرم(ص) به نظر ما شیعیان برترین انسان هستى است، به 
همین خاطر دیدگاه ایشان نمى تواند مخالف قرآن باشد. خود ائمه هم گفته اند اگر 

روایاتى از ما نقل شد و دیدید خلاف نص صریح قرآن است، بدانید گفته ما نیست 
و آن را به کلى کنار بگذارید.  در خصوص حدیثى که شــما به آن اشــاره کردید، 
گروهى از اندیشمندان مى گویند سخنان مذکور بعد از جنگ جمل بوده است که 
برخى زنان مسبب آن بودند، امام در آن زمان و در آن شرایط خاص جنگ جمل و 
کسانى که درگیر آن بودند ناخشنودى خود از مردم بصره و رهبران مخالفان را در 
کلمات خود بیان کردند و حتى اینجا هم به جاى تصریح به نامى خاص با عبارت 
کلى مطلب را بیان فرمود و مردم بصره را از تبعیت بى چون و چرا از یبرخى زنان 
سرزنش کردند . به عقیده این متفکران در واقع امام توصیف نقص عقل یا نقص 
ایمان را براى شخص خاص به کار برد، اما به دلیل مصالح زمانه به جاى نام بردن 

از او، الفاظ را به صورت عام و مبهم به کار برد. 

تفسیر دیگر چیست ؟
یک تفســیر دیگر این اســت که این جملات ناظر به حالات کلى و اوصاف 
عمومى زنان اســت و اگر منصفانه به آن نگاه کنیم و درســت معنى کنیم، هیچ 
توهینى در آن وجود ندارد. مثلا اگر گفته شود: زن از مرد جسماً ضعیف تر است. 

یا زن ها از مردها جثه کوچک ترى دارند آیا به زنان توهین شده است؟ قطعا نه!
به همین ترتیب اگر کســى بگوید زن ها از مردها احساســى تر و عاطفى تر 
هستند نیز توهینى نشده، بلکه صرفا توصیفى از آنها بیان شده است. درواقع ما 
بــه توصیف زن پرداختیم آن هم بدون هیچ توهین یا تمجیدى. حالا اگر گفته 
شــود در زنان کفه احساسات و عواطف سنگین تر از کفه تعقل وصلابت است 
و در مردهــا برعکس، اینجا هم هیچ توهینــى نکردیم، بلکه صرفا یک تبیین 
روان شناســانه انجام داده ایم؛ بنابراین عبارت ناقص العقل به صورت مطلق یا 
در برابر مردان نیســت، بلکه در مقابل احساسات و عواطف است. زنان در رفتار 
خود از غلبه احساسات (نسبت به تعقل) برخوردارند و این نکته بدى نیست، بلکه 
ویژگى این جنس انسانى است و اتفاقا با فلسفه خلقت و نقشى که خلقت براى 

زنان در نظر گرفته، سازگار است. 

شبهه زدایى از برخى نسبت هاى زن ستیزى به نهج البلاغه

  

حکیم خانواده مطرح شــده 
ى از آنها مستقیم و بعضى

مــا را به آنها  ســتقیم
 بر تحکیم خانواده دقت 
ل نـمى شود مگربا توجه

دنبه فضایل اخلاقى. البته 
ىکند قطعا به آرامشروانى

وحـیه قناعت گرى فرد را از 
ســتقیما بر پیوند خانوادگى

ت وپویایى رهنمونمى کند. 
پیـــامدهاى مـثبت آن،  ر
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